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  :چکیده

است اما همچنان نیازمند تدوین  در فلسفه و اندیشه اسلامی اگرچه مطالبی گفته و نوشته شده حکمت درباره     

واژه را تبیین نماید. در این مقاله مقالاتی است که بتواند بر اساس رویکردهای جدید مانند فلسفه سیاسی، این دانش

ثار ملاصدرا و حکمای حکمت متعالیه بپردازیم اما بیشتر بر آن هستیم که به تبیین حکمت عملی و سیاسی در آ

طبیعی است که تبیین آن بدون اشاره به خود مفهوم حکمت ممکن نیست. از این رو برای ارائه نگاهی جامع به 

مفهوم حکمت نیز باید اشاراتی داشته باشیم و سپس به بیان مراد خود از حکمت سیاسی در نگاه ملاصدرا بپردازیم. 

در ادبیات فلسفه اسلامی بسیار به کار رفته است اما درباره آن واکاوی مفهومی مناسبی صورت  حکمت اگرچه

 که در آثار منتشره در غرب این مفهوم از زوایا و منظرهای مختلفی مانند دین،است نگرفته است. این در حالی 

لازم است در  بنابرایناست.  رفتهقرار گروان شناسی مورد بحث و گفتگو و بررسی  و تاریخ فلسفه، اخلاق فلسفه،

ایدۀ اصلی در بحث اندیشه اسلامی و به ویژه فلسفه اسلامی نیز به این بحث به نحو مبسوط پرداخته شود. و ادبیات 

این است که در نگاه ملاصدرا، حکمت باید به بتواند در تنظیم نظام معاش و نجات معاد نقش ایفا نماید و اساساً 

 استنگارش شده  ایی تبیین چنین ایدهدر راستا مقالهمباحث این  شود.ین دو خلاصه مینقش اصلی حکمت در ا

 رد.ها در تبیین بحث تازگی دابرخی برداشت و

 .حکمت، حکمت متعالیه، حکمت عملی، فلسفه اسلامی، فلسفه سیاسی متعالیه، صدرالمتألهین :واژگان اصلی

 

 

 

 

 
 sharif.lakzaee@gmail.com  )نویسنده مسئول( .، ایرانقم، یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام علوم سیاسی اریدانش .1
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 مقدمه 

یرازی، مشهور به صدرالمتألهین، با نظاام و قاوام بخشای باه صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام ش

-گر ساعی و تلااش طاقاتحکمت متعالیه به اوج حیات پربار علمی خود دست یافت. این خود نشان

فرسایی است که او برای بسط تفکر در حوزۀ دانشِ فلسفی از خود بر جای گذارد. با ایان حاال، ایان 

وی برای زندگی و حیات اجتماعی و سیاسای انساان چاه  شود که این طرح فلسفیپرسش مطرح می

کند که طرح حکمات متعالیاه از هماان آغااز ناا ر باه ای دارد. مقاله حاضر این ایده را طرح میآورده

مسائل حیات اجتماعی و سیاسی انسان است. برای این که این مطلب نشان داده شود، مفهاوم حکمات 

شود تا نشاان دهاد کاه ماراد ملاصادرا و اصاحاب تبیین می و حکمت سیاسی متعالیه در مقاله حاضر

حکمت متعالیه از حکمت چیست و چه انتظار و توقعی از حکمت دارناد. ایان موضاوا تاا کناون از 

 نگاه صاحب نظران مغفول واقع شده است و از این رو تبیین این بحث در این نوشته تازگی دارد.

 

 حکمت .1

که ملاصدرا نگارش کرده است در آغاز و در ضامن مباحاث اثار  ها و آثاریتقریباً در تمام رساله

به تبیین مراد خود از حکمت پرداخته است. بنابر نظر ایشان مقصود از حکمت افزون بر شاناخت اات 

شناخت صفات و افعال او و چگونگی صدور کلیۀ موجاودات در آغااز و »حق تعالی عبارت است از: 

س و قاوا و مراتاب آن و شاناخت عقال هیولاانی و شاناخت و در روز رستاخیز از وی و شناخت نف

کند و نیز رسایدن چگونگی نیکبختی و شناخت نفسی که از حضیض سافلین به اروۀ علیین صعود می

(. آنچه نقل شد بخاش ایجاابی حکمات از منظار ملاصادرا 11: 1631)صدرالمتألهین، « به شهود ابدی

نمایاد کاه ماراد و ی سلبی نیز دارد. از این رو ایشان تأکید میهااست. بحث ایشان در این اثر البته جنبه

پردازند نیسات. از نظار او حکمات آنچاه منظور وی از حکمت، حکمت بحثی که فیلسوفان به آن می

« اند، شناخته شاده اساتهای عالی متوسل شدهترین بحثفیلسوف نمایان مجازی که فقط به نازل»که 

شاید بتاوان گفات ماراد ملاصادر از حکمات چیازی فراتار از مباحاث  )همان( نیست. بنابر این گفته

 شود.فیلسوفانه است که آن هم به تعبیر وی توسط فیلسوف نمایان و در سطحی نازل مطرح می

مقصود از آن، حکمتی است که نفس را بارای ارتقااب باه »تر ملاصدرا این است که توضیح افزون

همان عنایت ربانی و موهبت الهی است که خادای بازرآ آن  سازد وملأ اعلی و غایت قصوی مهیا می

یؤتی الحکمۀ من یشااب و مان یاؤت الحکماۀ "فرماید کند. همچنان که میرا به هر که خواهد اعطا می



  


9 

ی: 
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
س

ت 
کم

 ح
وم

فه
م

ی
س

ا
 ی

عال
مت

/  هی
ی

زای
ک 

ل
  

 

شود که مراد صدرالمتألهین از حکمات، معطاوف )همان(. با این تعبیر روشن می« "فقد اوتی خیراً کثیرا

سوره بقره در اثر وی هم تصریح شاده  932کته البته افزون بر استناد به آیه به نگاهی قرآنی است. این ن

این حکمت، همان حکمتی است که از آن گاهی به قرآن، گااهی باه ناور و »نویسد: است. آنجا که می

شود. و نیز همان فضل خدا و کمال اات و رشحات وجود اوسات کاه نزد عرفا به عقل بسیط تعبیر می

 )همان(.« فرمایده بندگان محبوب و برگزیدۀ خود ارزانی میخداوند آن را ب

یابد، پاساخ او ایان اسات اگر از ملاصدرا پرسش شود که انسان چگونه به این حکمت دست می

یابد، مگر آن که با نیاروی تقاوی و پرهیزگااری هیچ یک از بندگان خدا به آن حکمت دست نمی»که 

روی آورد و خاود را در خیال فرشاتگان مقارب و بنادگان ترک خود و دنیا گوید و به زهاد حقیقای 

مناد ساازد و باه او درستکار پروردگار بیفکند، یا این که خدای تعالی او را از الطاف علم من لدن بهاره

-حکمت و خیر و برکت و حیاتی پسندیده عطا فرماید و نوری فرا راهش گذارد تا بادان ناور تااریکی

تعبیر مذکور از ملاصدرا در فقره مذکور بدان معنا است که دسات یاافتن )همان(. « های دنیا را درنوردد

به حکمت یا اعطایی است و یا اکتسابی است. روشن است که در روش اعطاایی انساان ماورد الطااف 

شود اما دست یابی به مقام حکمات باه خداوند قرار گیرد و بدین وسیله از مقام حکمت برخوردار می

و به نظر، اختیاار نماودن عزلات « ترک خود و دنیا»تصریح ملاصدرا مستلزم صورت اکتسابی بر اساس 

تواند قابل مناقشاه باشاد مگار ایان کاه و گوشه نشینی است. این تعبیر از حکمت در نزد ملاصدرا می

گفته شود در ساحت عرفان جاری و ساری است و نه در حوزه اجتماا و سیاست. و یا ایان کاه گفتاه 

ست برای تهذیب نفس و سپس ورود به مرحله اجتمااا و سیاسات. درواقاع شااید ای اشود که مقدمه

تواند با مبانی حکمت متعالیه و مباحث ملاصدرا در آثاار مختلاو وی بتوان گفت این برداشت دوم می

نیز سازگارتر باشد. او که معتقد است برخورداری از معاش و تلاش برای معااش لازماه معااد اسات و 

ای نادارد چگوناه ممکان گاذرد و باا آن فاصالهوب از روزنه نظام معاش مطلوب میداشتن معاد مطل

است انسان را به عزلت نشینی و ترک دنیا سوق دهد؟ به هر حال اگار  ااهر مطلاب ملاصادرا گرفتاه 

هاای شود با محتوای دیگر آثار او در تناقض است. افزون بر این که طی چنین مسیری بر اساس آماوزه

ز قابل مناقشه است. در اسلام به صراحت رهبانیت و عزلات گزینای و دوری از دنیاا نفای دین اسلام نی

 شده است. چه این که زهدورزی نیز دل نبستن به دنیا است و نه کار و تلاش در دنیا.

این البته تنها راه مورد توجه ملاصدرا برای دریافت حکمت مورد نظر وی نیست. اگار راه پیشاین 

شاود و ولیاب منحصر کنیم شاید بتاوان گفات راه دوم مطلاق باوده و هماه را شاامل مایرا در انبیاب و ا
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هاایی از حکمات ماورد نظار ملاصادرا برساند. ایان راه دوم توانند به این ترتیب به گوشاههمگان می

بایاد کاه خاود را »نویسد: های علمی و عملی است. از این رو ملاصدرا میاکتسابی و همراه با ریاضت

های ابادی پاردازد، تاا ناور حاق بار او های علمی و عملی عادت دهد و به کسب سعادتتبه ریاض

: 1631)صادرالمتألهین، « تابیدن گیرد و چندان به ازالۀ تن پردازد تا باه ملکاوت ساماوات ارتقااب یاباد

تواناد الهاامی و غیار (. چنان که روشن شد، همان طور که ایان راه اکتساابی اسات، راه دیگار مای19

سابی تلقی شود. از این رو منافاتی با دیگر مباحث ملاصدرا هم نخواهاد داشات. بناابراین باا انجاام اکت

توان به کسب معارف الهی پرداخت. درواقع اینجاا نگااه ملاصادرا هام های علمی و عملی میریاضت

باد و یانا ر به حکمت نظری است و هم نا ر به حکمت عملی است. اما این دو در کنار هم معناا مای

توان قائل شد. درواقع هیچ کدام از حکمت نظری و یا حکمات عملای هیچ گونه جدایی میان آنها نمی

نیازی از دیگری برساند و ایان دو بایاد تواماان ماورد توجاه قارار تواند ما را به نقطه بیبه تنهایی نمی

 پردازیم.گیرند. در مباحث بعدی بیشتر به این بحث می

پردازد اماا در اینجاا از تقسایم دای رساله سه اصل نیز به تعریو حکمت میصدرالمتألهین در ابت

آن به نظری و عملی خبری نیست. برای مثال ایشان در اسفار اربعه به همان تقسیم حکمت باه نظاری 

اناد مشای کارده اسات. در نظار و عملی اشاره و مطابق آنچه دیگر متفکران مسلمان در این زمینه گفته

از ایان رو وی باه  1س آنچه خداوند در قرآن تصریح کرده اسات، حکمات ناور اسات.ایشان، بر اسا

ماراد از ایان علام ناه علمای اسات کاه آن را »دهد و آن این که تعریو دیگری از حکمت ارجاا می

فلسفه گویند و فلاسفه آن را دانند، بلکه مراد از آن، ایمان حقیقای اسات باه خادا و ملائکاۀ مقاربین و 

(. درواقاع حکایم 63: 1611)صادرالمتألهین، « و انبیای خادا و ایماان باه روز آخارت های خداکتاب

شخصی است که واجد چنین ایمانی باشد. با ایان تعریاو از حکمات ایشاان تماایز آشاکاری میاان 

تواند حکمت تلقی شود اگرچاه وی دانی نمیدهد. بنابراین از دید وی فلسفهحکمت و فلسفه قرار می

نیز به آن مطابق عرف رایج علمی اشارات صریحی هم داشته باشاد بلکاه حکمات باا در دیگر آثارش 

خورد. درواقع ملاصدرا در اینجا مطابق آنچه در آغاز کتاب المظاهر الالهیه در اکار ایمان حقیقی گره می

کند حکمت را به ایمان به توحید، ایماان باه مقاصد سه گانه اصلی و ملحقات سه گانه فرعی اشاره می

 برد.نبوت و ایمان به معاد تأویل می

 
 .15(، آیه 5. قد جابکم من الله نور و کتاب مبین. سوره مائده )1
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شود که چرا ایشان به مذمت  اهرگرایی و متکلماان و تقلیاد با این تعریو از حکمت روشن می

بعضی از دانشمندنمایان پر شرّ و فساد و متکلمان خاارج از منطاق »پردازد: پیش از تعریو حکمت می

عان بری از شرا بندگی و انقیااد، منحارف از صواب و حساب، و بیرون از دایره سداد و رشاد، و متشرّ

اناد، و دائمااً در مسلک اعتقاد به مبدا و معاد، افسار تقلید در سر افکنده، نفی درویشان شعار خود کارده

کوشاند، و حاال در مذهب حکمت و توحید، و علم راه خدا و تجرید که مسلک انبیا و اولیاسات مای

)هماان(. « ذکور بخیر و فضیلت ممدوح و مشاکور اساتچندین موضع از کتاب و حدیث به خوبی م

شاود ها فقدان ایمان به خدا، نبی و معاد است. در نتیجه مسیری که طی میترین نکته در این مذمتمهم

صحیح نیست و انحرافی است. درواقع ملاصدرا این عالمان و نه حتی عموم مردم را از این بابت ماورد 

اند. ایشان البته در دیگر آثار ش از آن که به تفکر بپردازند به تقلید پرداختهدهد که اینان بیمذمت قرار می

خویش نیز به مذمت تقلید و اصحاب تقلید پرداخته است. البته این مذمت به معنای قبیح شمردن تقلید 

در فروا دین نیست بلکه مراد در اصول دین و مباحث اعتقادی است و از این رو جانب کلام ایشان باه 

-طور روشن به سمت متکلمان نشانه گذاری شده است. بنابراین باید گفت که ایشان بر تفکر پاای مای

 دهد.فشارد و از این حیث که در حوزه تفکر نیز به سمت تقلید حرکت شود را مورد مذمت قرار می

-استاد شیراز در مقدمه رساله سه اصل نیز به بیان تعریو حکمت، کاه علام حقیقای اسات مای

نمایاد. البتاه در ایان میاان زد و سهم هر کدام از عالمان حقیقی و عالمان غیر حقیقی را مطرح مایپردا

نماید اما مذمت عالمان  اهربین در کلام ایشان بسایار های حکمت را اشاره میجدای از این که ویژگی

« ماای رسامیعل»نماید که خبری از علم نفاس در میاان تر است. چنان که در ادامه تصریح میپررنگ

هاست، و از ایان علام اصالاً خباری در ایمان به معاد مندرج است علم نفس که کلید همه علم»نیست: 

رسد تا به دیگران چه رسد، کاه از اکثار عقائاد ایماانی و ارکاان نزد علمای رسمی نیست و به هم نمی

نمایند و زهار قهار ن میاند، و با وجود آن دیگران را هدف تیر طعدینی به اسمی و رسمی قناعت کرده

« باشاندپاشند، و در ردّ و انکار و سرزنش و اصرار هار دم مصارتّر مایبر جراحت سینۀ مجروحان می

توان دریافت که به باور ملاصدرا نه تنهاا غالاب علماای رسامی فاقاد (. از این کلام می62-63)همان: 

و حتی از دیگران حساب کشای نماوده عنصر حقیقی ایمان هستند بلکه اینان در جایگاهی برتر نشسته 

ترناد. ایشاان در نمایند و در رد و انکار عالمان حقیقی از دیگران مصاممو آنان را به تیر طعن مزینّ می

نوازد و البته آنان را به هر چاه رایلات اخلااقی های دیگری هم میادامه این دسته از عالمان را با گزاره

 (.62نماید )همان: است متصو می
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عمارت دنیا که راه گذار به سرای عقبی و دار بقاسات باه اصاناف »اصدرا بر این نظر است که مل

وجاود حفاظ نظاام بای»کند کاه )همان(. از سویی نیز تصریح می« گران جانان و غلیظ طبعان برپاست

  اهرپرستان و شیطان صفتان و نفوس جاسیۀ عاتیه و قلوب خبیثۀ مکاره و طبایع کادرۀ  لمانیاه تماام

(. این که مراد و منظور ملاصدرا از نظام چیست شاید بتوان گفت منظاور هماناا 14-62)همان: « نیست

نظام هستی است اما با توجه به این که بحث پیشین وی درباره عمارت دنیا و گذار باه سارای آخارت 

تان و های اجتماعی و سیاسی هم باشاد کاه در آن  ااهر پرساتوان گفت شاید مراد وی نظاماست می

شاود و یابند. از این رو است که مسیر متفاوتی نیز ترسایم مایشیطان سیرتان حضور قوی و مؤثری می

شود و شاید اینان مخلّ نظام موجود باه شامار آیناد و راه برای عالمان روشن ضمیر تنگ و تاریک می

 نه حافظان آن.

د در دایرۀ حکمات قارار گیرناد. تواننرسد  اهرگرایان و  اهرپرستان نمیدر هر صورت به نظر می

ای دشامن دوسات »(، 14)همان: « ای دانشمند خودپسند»نوازد: ملاصدرا با تعابیر زیر چنین عالمانی را می

)همان(. عاقبت این  اهر بینی در نظر ملاصدرا باا از « ای خود رای خودپسند»(، 11)همان: « نمای راه خدا

تواند هیچ کسی را تحمل نماید و گریختن قع فرد  اهربین نمی( همراه است. دروا19خود گریختن )همان: 

از خود در بن بستی است که در آن گرفتار آمده است. درواقع این از خود گریختن نتیجه  اهرنگری است 

 سازد.شود و خود او را نیز مشغول و گرفتار میکه به درون خود فرد هم منتقل می

تر از فلسفه اسات، نیاروی اثرگاذاری که فراتر و گستردهبه طور خلاصه از نظر ملاصدرا حکمت 

دهاد و او را در است که ابعاد  اهری و باطنی نفس آدمی را به طاور همزماان تحات تاأثیر قارار مای

شود. از این رو اسات کاه باه دو صاورت الهاامی و مسیری که خواست خداوندگار است رهنمون می

و دارای دو بخاش نظاری و عملای باه صاورت تواماان  آیداکتسابی در نفس و اعمال آدمی پدید می

رساد بتاوان گفات باه است. در قرآن کریم از حکمت به عنوان خیر کثیر یاد شده است که به نظر مای

توان در تعریو حکمت باه خیار کثیار اشااره خوبی معنای حکمت را منعکس کرده است. بنابراین می

ی و تمامی اعمال انسان را تحت تأثیر خاود قارار داده و های اهنی و باطنتواند همۀ اندوختهکرد که می

انسان را در مسیر خیر قرار دهد. از این منظر و با توجه به نگاه ملاصدرا شاید بتوان گفت نگااه اخلااقی 

او در خیر بودن حکمت بسیار پررنگ است. درواقع حکمات باه ناوعی وجاه پررناگ اخلااق را باه 

 نماید.قی زندگی  اهری و معنوی انسان تأکید میگذارد و بر ابعاد اخلانمایش می

از همین رو است که استاد مطهری حکمت را به استفاده از بهترین وسیله برای رسیدن به هادف 
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رساد بعاد عملای (. با این تعریو از حکمات باه نظار مای166: 1632، 3کند مطهری، ج تعریو می

ظار مطهری از حکمت این است که بتواند انساان حکمت در کلام استاد مطهری کاملاً وضوح دارد و انت

را به هدف برساند. هدف اصلی در واقع همان خیر کثیر و به یک معنا ساعادت اسات. بناابراین بارای 

وصول به سعادت باید از مسیر حکمت و به توسط حکمت عبور کرد. خود سعادت هام باه تعبیاری، 

قع انسان با حکمت به سامت ساعادت و خیار مند شدن است. دروادریافت فضائل و به نوعی فضیلت

و فضیلت در حرکت و سیر مداوم است. از این رو راائل بایاد از درون انساان و جامعاه زدوده شاود. 

 درواقع از حکمت انتظار داریم که ما را به سعادت و خیر و فضیلت مندی برساند.

عی ارتبااط وثیقای این بحث و این چنین نگاهی به حکمت، با حکمت عملای و زنادگی اجتماا

شود و در عین حال بخش نظری را هام همزماان در خاود دارد. یابد و همسنگ حکمت عملی میمی

 پردازیم.به این بحث میبخش حکمت سیاسی متعالیه در 

 

 متعالیه .2

کند در حالی کاه ناوعی علاوّ در آن نهفتاه اسات. دانش واژه تعالی بر برتری و والایی دلالت می

 اسات. پاایین معنای به که داد قرار سافل آن، مقابلِ نقطه در است و« بالا بیا»و به معنای  امر فعل «تعالَ»

 اصاول از تعاالی باه دعوت. روندمی کار به معنوی امور در هم و مادی امور در هم دانش واژه دو این

و فراتار  الیتعا به وحی و نبوت بلندای از را مردم علیهم السلام پیامبران است. الهی انبیای همه مشترک

 کتااب اهال باه )ص( اکارم رساول. انادجسته بهره «تعَالوَا» کلمه از خداوند امر به و خوانده رفتن فرا

ای اهال کتااب  »بگاو: شاَیئْاً   باِهِ نشُاْرکَِ لا وَ اللهََّ إلِاَّ نعَبْدَُ الَاَّ بیَنْکَمُْ وَ بیَنْنَا سوَابٍ کلَمِۀٍَ إلِى تعَالوَاْ: »فرمود

ه سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است  که جاز خداوناد یگاناه را نپرساتیم و چیازی را بیایید ب

هرگااه « به خادایی نپاذیرد. -غیر از خدای یگانه-همتای او قرار ندهیم  و بعضی از ما، بعضی دیگر را 

 معناای به که واتعَالَ (.31)آل عمران: «. گواه باشید که ما مسلمانیم»)از این دعوت،( سرباز زنند، بگویید: 

 :شودمی محقق صورت چند به است علوّ به دعوت

قاُل » مانناد کناد  دعاوت هساتند، تارپایین او از که را دیگران بلند جایگاهی از کننده دعوت. 1

 (.151 انعام:) «شیب بهِِ الَاّ تشُرکِوا علَیَکمُ ربَکُّمُ حرَمََّ ما اتَلُ تعَالوَا

 از راساخ عزمای و اراده و تماام قادرت با اما است  نگرفته رارق بلندی در هنوز کننده دعوت. 9

 .گیرند پیش در را صعودی سیر راه او با هماهنگ که خواهدمی دیگران
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 کاه گویادمای ساخن ایگوناه به دعوت مقام در است، بلندی در خود هرچند کننده، دعوت. 6

 بیاییاد» گویادمی هستند، او از ترپایین و هکو دامنه در که کسانی به برای مثال است  نرفته بالا هنوز گویا

 .«برویم بالا هم با

 زیارا  «...بعَضاُنا ولا یتَخَّذَِ... ولا نشُرکَِ... الَاَّ نعَبدَُ»: مورد سوم است قبیل اشاره از مورد آیه در تعَالوَا

 آمیختاه ،اسات سالم و آله و علیه الله صلی خدا رسول اجتماعی رفتار و سیره که تواضع با دعوت این

 راه حقاّنیات دربااره اینکاه باا( 91 سباب،) «مبُین ضلَلٍ فی اوَ هدُیً لعَلَی ایِاّکمُ اوَ انِاّ» همانند: است  شده

 ایان کاه با گفتن سخن متواضعانه گونهاین که است روشن. «ربَیّ منِ بیَنِّۀٍَ علَی انِیّ: »است فرموده خود

سامت هادایت  باه بیشتری یجاابه با دیگران که شودمی عثشود بانمی استعمال امر غیر در واژه این

(. درواقاع باه ناوعی بعد به 541 و 154 :1632 ،11جوادی آملی، ج: ک.رشوند ) رهنمون الهی مستقیم

وجه اختیاری در آن نهفته است و اگرچه از یک طرف دعوت صورت گرفته است اما از طارف دیگار 

عوت مورد پذیرش قرار گیرد. بنابراین اگرچه به صاورت امار هم فرض بر این است که با اختیار این د

 القا شده است اما اجباری در آن نخواهد بود.

 روی وحای از انسان اگر. رساندمی تعالی به را انسان کردن، پیروی را پیامبر پیام و پیامبر بنابراین،

 آنکه نه بیاورد ایمان الهی انبیای به و باشد وحی تابع باید انسان لذا. است گردانده روی تعالی از بگرداند،

 عنصار اساس این بر. خواهدمی او که بگویند را چیزی و شوند او تابع الهی انبیای که باشد داشته انتظار

 ابازار رفاتن شود  زیرا تعاالی و بالاامی محسوب متعالیه سیاسی حکمت در مقومّ عنصر یک وحی نیز

 خداوناد باشد بلکه نداشته آمدن بالا و تعالی برای ایوسیله و راه انسان که نیست این گونه و خواهدمی

 شاده برای این منظور آویختاه قرآن به مثابه یک ریسمان داند.می کریم قرآن را انسان تعالی ابزار متعال

 و ماست انتخاب و اراده دسترس در ا است مشکک حقیقتی دارای که ا ریسمان، این طرف است. یک

 (146)آل عمران: « تفرقّوا ولا جمیعاً الله بحبل واعتصموا» دا است که فرمود:خ نزد دیگر آن طرف

 یکادیگر در بلکاه و مارتبط هام اختیااری باه عمال و علام متعالیه سیاسی حکمت در بنابراین

 رو هماین از و( 9 جمعاه،) اسات تزکیاه و علام شاامل الهی انبیای دعوت دلیل همین به تأثیرگذارند.

 ایان اسات. تعلیم و تزکیه گردد،می الهی وحی گرد بر که متعالیه سیاسی کمتح اصلی محور که است

 وجاود یاا هاافلسافه  ساایر در و دارد وجاود متعالیه سیاسی حکمت در که است کلیدی عنصر همان

 .دارد وجود تفریط و افراط با یا و ندارد
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 متعالیه سیاسی حکمت .3

-مفهوم حکمت انجام نداده اسات اماا مای چنان که اکر شد صدرالمتألهین بحثی مبسوط دربارۀ

توان با توجه به مباحث مختلو در آثار وی تبیین نسبتاً مبسوطی از این مفهوم باه دسات آورد و ابعااد 

عملی آن و به تبع آن حکمت سیاسی را بیشتر مورد نظر قرار داد. او در آثار خود به مناسبت باه بحاث 

ا در برخی موارد رنگ و باوی حکمات مشاائی دارد حکمت عملی هم پرداخته است. مباحث ملاصدر

-ای از موارد نیز به حکمت اشراق نزدیک است. اما در هر صورت اگرچه در ابتدا به نظر مایو در پاره

آید که مباحث ایشان در تبیین حکمت نظری و حکمت عملی تا حد زیادی همان محتوایی اسات کاه 

تواناد اماا اشاارات وی دربااره مفهاوم حکمات مای اناددیگر حکمای مسلمان نیز بدان اشااره کارده

ای باشد که توسط دیگر متفکران مورد اشاره قرار نگرفته اسات. ایان آن چیازی دربردارنده مطالب تازه

توان گفت خود ملاصدرا هم بادان گارایش دارد. وی در مجلاد نخسات اسافار اربعاه در است که می

در دیگر آثار خود مانند شرح هدایه اثیریه و کسار  تعریو فلسفه و تقسیم حکمت به نظری و عملی و

زایای، اصنام الجاهلیه و نیز در نسبت با مفاهیم دیگر مانند سعادت به تقویات آن پرداختاه اسات )لاک

 : فصل دوم(.1631

صدرالمتألهین در آغاز بحث سفر اول )سفر از خلق به حق( در جلد اول کتااب اسافار اربعاه در 

در باب فلسفه، که در اینجا آن را معادل حکمت گرفته اسات، در تعریاو  ضمن ارائه بحث مختصری

فلسفه عبارت است از استکمال نفس انساانی باه سابب معرفات و شاناخت حقاایق »گوید: فلسفه می

موجودات، آن گونه که هستند، و حکم به وجود آنها از روی تحقیق و ثبوت، هماراه باا باراهین، ناه از 

مقدار طاقت و وسع انسانی، و اگر خواهی گویم فلسافه عاالم را نظمای عقلای روی گمان و تقلید، به 

-91: 1613، 1)صادرالمتألهین، جلاد« بخشد تا تشبه به باری تعالی حاصل آیادبه قدر توان بشری می

سازد، یاا از (. اما در این مقام باید پرسید آیا صرف تحقیق و تفکر فلسفی، انسان را شبیه خداوند می99

که چنین حدی از معرفت مستلزم عمل و زندگی بر طبق آن نیز هست انسان به بااری تعاالی آن جهت 

یابد؟ هر دو گزینه، البته معتقدانی دارد. در تفکر سقراطی، از آنجا که معرفت و فضایلت یکای تشبه می

آیاد  اماا باه هار رو، ناه صارف علام است، به صرف تحصیل معرفت، کمال وجودی نیز حاصل می

ای ضروری بین چنین دانشی با عمال باه مقتضاای آن لسفی تشبه به باری است و نه ملازمهحصولی ف

توان گفت شناخت نظری، محرک و مشوق ما باه فضایلت اسات و زمیناه را برقرار است. هر چند می

 توان مدعی عینیت یا استلزام بین نظر و عمل شد.سازد، نمیبرای آن فراهم می
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طی لازم برای تشبه به حق است، هرچناد شارط کاافی نیسات و به هر رو، شناخت حقیقت شر

ای منطقی میان نظر و عمال نیسات اگرچاه حکمات عناصر دیگری نیز باید در کار آید. بنابراین ملازمه

تاوان ایان دو را تواماان در نظار گرفات. ملاصادرا از نظری، حکمت عملی را در پی خود دارد و مای

پردازد و با توجه باه دو سااحتی باودن وجاود ظری و عملی میهمین منظر هم به تقسیم حکمت به ن

انسان بر این نظر است که از آنجا که انسان موجودی است که همچون معجون از دو آمیازش باه هام 

رسیده: صورتِ معنوی امری و ماده حسیّ خلقی، در نفسش نیز دو جهتِ تعلاق و تجاردّ دارد. از ایان 

شاود. بر دو قسم نظاری تجاردی و عملای تعقلای تقسایم مایرو حکمت به حسب ساختار دو نشأه 

 بنابراین حکمت همراه و ملازم با نظر و عمل است.

صدرالمتألهین حکمت نظری را به غاایتش تعریاو کارده و از ایان رو گفتاه شاده کاه غایات 

نقش پذیری نفس است به صورت وجود بر نظام خاود، کامال و تماام، و گردیادنش »حکمت نظری 

لی، مشابه عالم و جهان خارجی و مشهود، ولای ناه در مااده، بلکاه در صاورت و آرایاش و عالمَی عق

شود که ایان ناوا حکمات ( او در ادامه یادآور می99: 1613، 1)صدرالمتألهین، جلد« هیأت و نقش آن

خواهاد کاه مطلوب سرور رسولان)ص( هم بوده است و هم حضرت در دعای خود از پروردگار مای

 1ونه که هستند به ما بنمایاند.اشیاب را آن گ

اش عمل نیک است، برای تحصیل )ملکاه( میوه و نتیجه»اما حکمت عملی در نزد صدرالمتألهین 

)صادرالمتألهین، « بلندی و برتری یافتن نفس بر بدن و )ملکه( مقلوب و رام شدن بدن نسبت به نفاس

-ت به اخلاق و صفات الهی خوی( از همین رو است که رسول اکرم)ص( فرموده اس99: 1613، 1جلد

( مداومت کنیاد. از 96یعنی در احاطه به معلومات و تجرد و رهایی از جسمانیات )همان:  9پذیر شوید 

 این رو نفس مقام والاتری نسبت به بدن دارد و باید از نفس اطاعت نماید و در خدمت نفس باشد.

حکمات نظاری و عملای در قارآن  بر اساس نظر صدرالدین شیرازی، خداوند به هر دو قسم از

لقد خلقنا الانسان فی احسن تقاویم  باه راساتی کاه انساان را باه »فرماید اشاره کرده است  آنجا که می

( و آن صورت او است که از نوا عالم امر است. و در جاناب دیگار 1)تین: « نیکوترین قوامی آفریدیم

( کاه ایان 3)تاین: « ترین مراتاب بازگردانیادیمپایین ثم رددناه اسفل سافلین  آن گاه او را به»فرماید می

 
 .36ب لی حکماً  پروردگارا  مرا فرزانگی بیاموز. سوره شعرا، آیه . رب ارنا الاشیاب کما هی. همچنین: رب ه1
 . تخلقوا باخلاق الله.9
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کاه اشااره باه « الا الذین آمنوا»ماده او است که عبارت از اجسام تاریک است  مگر آنان که ایمان دارند 

کاه اشااره باه « و عملاوا الصاالحات»دهند غایت حکمت نظری است و آنان که عمل صالح انجام می

 غایت حکمت عملی است.

و برای آگاهی و هشدار دادن به ایان کاه آنچاه از کماال قاوه »نویسد: ین در ادامه میصدرالمتأله

شود چیزی است که نظام معاش و قوانین زندگی در این جهان و نجاات و رهاایی در عملی اعتبار می

شاود علام باه احاوال مبادا و رستاخیز بدان بستگی دارد و آنچه از کمال قوه نظری اعتبار و اعتماد می

)صادرالمتألهین، « باشد  یعنی به حقیقت، نظر و اعتبار کردند و اندیشه در آنچه بین آن دو است میمعا

پردازد و قوانین زندگی در این جهاان (. بنابراین بخش عملی به نظام معاش انسان می96: 1613، 1جلد

م احاوال و نجات و رهایی در جهان آخرت به اعمال آن بستگی دارد. از سویی بخاش نظاری باه علا

 میان مبدا و معاد اشاره دارد و معرفت و شناخت را مورد نظر دارد.

توان دریافت که نگاه صدرا به حکمت نظری و حکمت عملی بیشتر نگااهی از آنچه نقل شد می

اند نیسات. ایان معرفتی، اخلاقی و اجتماعی است و مطالب وی صرف تکرار آنچه دیگر متفکران گفته

کند، نیاز باه نظار که امروزه رایج است و فلسفه سیاسی را در ایل اخلاق مطالعه مینگاه با این رویکرد 

(. به ویژه این که ایشان بر این نظر است که حکمات عملای 1631تر است )ر.ک: همپتن: بسیار نزدیک

شاود تخلق به اخلاق الله است که همۀ ساحات زیست انسان از جمله ساحات اجتماعی را شاامل مای

شود. چناان کاه در در آثار و آرای ملاصدرا اخلاق در ساحات اجتماعی بسیار پررنگ  اهر میو اساساً 

آیاد و نقشای اخلااقی بخش پیشین هم آمد که حکمت همانا خیر و سعادت و فضیلت باه شامار مای

 گیرد که در همۀ ساحات زندگی انسان جاری است.برعهده می

 و برهاان اسااس بار کاه اسات نیز معرفتی یسیاس حکمت از مراد گفت تواناز همین روی می

 سااختن پیاده و الگوگرفتن بر مبتنی هم عملی لحاظ به است. دور به مغالطات از استدلال سامان یافته و

 دیگار، عباارت باه. اسات جامعاه گونااگون ساحات و سطوح ابعاد، در حسنا اسمای و الهی اوصاف

 دهدمی شکل الهی اسمای و اوصاف به صافات و تشبه را آن اساس که است حکمتی سیاسی، حکمت

ندارد  ای، نظرگوشه در بنشسته دنیایی است که حکیمی ساختن به صرفاً و نیست مفاهیم در محصور و

بلکه در پی ساختن حکیمی است که در قضایای اجتماعی نقش مؤثر و فعالی برعهده دارد. افزون بر این 

شد و باید شرایط نظام معاش و نجات معااد را بارای جامعاه باکه به همراه تخلق به اخلاق الهی هم می

 تدارک ببیند و رقم بزند. بنابراین باید با عمل همراه باشد و نباید از عمل فاصله بگیرد و دور شود.
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 یکای،: شااهد هساتیم را حکمات از تعریو دو ملاصدرا آثار در هر حال، چنان که اشاره شد در

این که حکمت در حقیقات معرفات اشایاب باه  مانند دارد  تأکید تشناخ و معرفت بر فقط که تعریفی

و دیگری این که حکمت تشبه به خداوند به قادر وساع و طاقات  1همان نحوی است که وجود دارد 

 9بشر است.

بلکه به حکمات نگااه عاامی  کندنمی آنها اکتفا حکمت و تعاریو انواا به آثارش اما در ملاصدرا

ل در آن حضور تواماان و همزماان دارد. از ایان رو در تعریفای از حکمات دارد که هم نظر و هم عم

این تعریاو  6«.اقتدای به خالق تعالی در سیاست به اندازۀ وسع و طاقت بشر است حکمت» نویسدمی

-از حکمت توجه به خداوند و تبعیت از او در سیاست انسانی را در مرکز تعریاو خاویش قارار مای

آورده است اما چون نقدی متوجاه آن نکارده اسات « قیل»تعریو را با تعبیر دهد. اگرچه ملاصدرا این 

توان گفت که تلقی به قبول کرده است. البته بخش پایانی این تعریو باا آنچاه در حکمات نظاری می

گفته شده مشترک است. افزون بر این که این تعریاو از حکمات و اقتادای باه خداوناد در سیاسات 

ه در مناسبات شریعت و سیاست نیاز از ساوی ملاصادرا و دیگار حکماای هماهنگ با مطالبی است ک

کنند که سیاست باید تاابع و پیارو حکمت متعالیه مانند امام خمینی آمده است. این حکیمان تصریح می

شریعت باشد. این پیروی سیاست از شریعت به معنای آن است کاه از نظار ایشاان، شاریعت، روح و 

این اساس شریعت، مولی و سیاست، عبد و یاا شاریعت سار و چشام و سیاست، جسم آن است و بر 

پای سیاست برنشاانده و سیاست، بدن و پا است. گو این که این نگاه به حکمت درواقع حکمت را هم

ای از تعاابیر حکمات و انتظار دارد که در آن پیروی از خاالق تعاالی صاورت گیارد. اگرچاه در پااره

کناد کاه در به هر صورت، به تعبیر ملاصادرا، حکمات اقتضاا مای شریعت یکی شمرده شده است اما

 سیاست و تدبیر جهان و حکمرانی از خداوند تبعیت صورت گیرد.

حکمت عملی را به معرفت اات حاق و عمال خیار  الآیات، اسرار کتاب افزون بر این ایشان در

مات عملای ارائاه شاده این تعریو اگرچه به عنوان تعریو حک 1کند.برای خاطر خداوند تعریو می

رسد جامع حکمت نظری در بخش معرفت به اات و حکمت عملای در عمال باه است اما به نظر می

 
 .«علیه هی کما الأشیاب معرفۀ ا بالحقیقۀ ا الحکمۀ». 1
 .«البشریّۀ الطاقۀ بقدر بالإله التشبّه». 9
 «البشریۀّ الطاقۀ بقدر السیاسۀ فی ا تعالی ا بالخالق الاقتداب». 6
 .«لأجله الخیر عمل و لذاته قالح معرفۀ». 1
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خیر است. بنابراین از نظر ملاصدرا حکمت عملی به نوعی هم واجاد شاناخت و معرفات حاق بارای 

نگااه اات حق است و هم واجد عمل و رفتار خیر برای خاطر خداوناد اسات. البتاه ایان تعریاو در 

 دیگر متفکران مسلمان مانند ابن سینا هم مورد توجه و تصریح آنان بوده است.

آنچه در اینجا برجستگی یافته است وجه الهی بودن سیاسات و پیاروی سیاسات از شاریعت از 

 ایان بیاانگر خاوبی اخیر هم به یک سوی و تأکید بر همراهی بر عمل از سوی دیگر است. دو تعریو

را با صراحت مورد نظار دارد و تلااش نماوده در  حکمت عملی و سیاسی هایبهجن ملاصدرا که است

از این رو شااید . نماید طرح و برجسته ارائۀ تعریو خود ابعاد مختلفی از ساحات اجتماعی حکمت را

 هادف آن کاه مساتدل و برهاانی ماتقن، فعال و قاول را این گونه تعریو کارد: عملی بتوان حکمت

به خداوند متعال و تلاش برای انجام امور خیر برای تقرب باه خداوناد متعاال  خداگونه شدن و اقتدای

درواقع توجه به خداوند و حرکت بار مبناای خواسات خداوناد بایاد صاورت گیارد. در نگااه  .است

ملاصدرا خداوند در مرکز تعریو حکمت عملی است که البته تحقق آن به توسط انسان و با خواسات 

 گیرد و باید صورت گیرد. در غیر این صورت تحقق ناپذیر است.صورت میو اراده و حرکت انسان 

که در تعریو ملاصدرا آمده نیز به نظر برای آن است که انساان « به قدر طاقت بشری»درباره قید 

در حد و اندازه وسع خود و با آنچه در توان دارد به سمت و سوی خیرات و تقرب به خداوند و تنظیم 

کارانه است و ت معاد حرکت کند. شاید تصور شود که این نوا نگاه تا حدی محافظهنظام معاش و نجا

کند در تعارض است. اما این با آنچه در نظریه حرکت جوهری نهفته است که بر نو به نو شدن تأکید می

یابد. از این قید اگرچه در نزد عموم متفکران مسلمان آمده است اما در فلسفه صدرایی به درستی معنا می

توان گفت که در این قید القای نوعی نگاه تشکیکی نسبت به وسع و توان انسان صورت گرفتاه رو می

است و این که انسان تلاش خود را به منظور ارتقای وضعیت موجود و کسب معرفت حقاایق از یاک 

از هیچ کوششی در  سوی و انجام عمل خیر از سوی دیگر با اقتدای به خداوند در سیاست انجام دهد و

کند که به گوناۀ های مختلو ایجاب میاین مسیر فروگذار نکند. گو این که موقعیت انسان در وضعیت

 شود.خاصی عمل شود و بر این اساس، وسع و طاقت بشر نیز متفاوت می

کناد و تشاویق بنابراین چنین نگاهی به نحو موسعّی مسیر را برای حرکت اجتماعی انسان باز می

شمارد. و از سویی در گسترۀ نگاه تشکیکی هام قارار دارد و حرکت را سرلوحۀ فعالیت خویش میبه 

کند که هر مقدار که تلاش برای تبعیت از خداوند در تنظیم نظاام معااش و نجاات معااد فضا را باز می

یان گساتره انجام گیرد را بتواند عمل نماید. از این رو هر مقدار تلااش بارای امتثاال امار خداوناد در ا
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نمایاد، بار ایان شود. سید جلال الدین آشتیانی ضمن این که چنین نگاه تشکیکی را تأیید میمعنادار می

قید وسع و طاقت آدمی که در دیگر تعااریو حکمات نیاز اکار »گذارد که: نکتۀ تکمیلی نیز صحه می

تاوان خاود از علام  شده از این رو است که شناخت کنهِ اشیا مختصِ خداست و انسان به قدر وسع و

شود و مراد از آن توان و ساعۀ وجاودی مند میبه آنچه در عالم وجود هست و از معرفت حقیقی بهره

ای از مراتب انساانیت و عقلانیات فاوق طبیعای و نوا بشر است. بدین معنا که هر انسانی در هر مرتبه

دایارۀ « )مناد خواهاد شادایق بهارهحتی فوق ملَکَی خود قرار گرفته باشد به همان میزان از علم به حق

( این نکته البته در تعابیر خود ملاصادرا نیاز بیاان شاده اسات و 151: 16المعارف بزرآ اسلامی، جلد 

  هاور باه بیاان ایان از»نویسد: نماید. آنجا که میایشان چنین نگاهی را در فضای تشکیکی تحلیل می

 (.26: 1615، الاکوان )مرآت« است تشکیک سبیل بر افرادش بر مفهوم این صدق که رسید

ایجااد »گویاد حکمات عباارت اسات از ملاصدرا در جاای دیگاری در تعریاو حکمات مای

ای که بر آن منفعتی مترتب شود  زیرا حکمات بار ترین وجه، به گونهترین و محکمموجودات بر متقن

ه آن و دیگری باه فعال گردد: یکی به علم تصوری به تحقق ماهیت اشیاب و تصدیق بدو چیز اطلاق می

. باه نقال از 113: 1631، المبادا و المعااد، )صدرالمتألهین« محکمی که نظم جامع و کاملی داشته باشد

(. به نظر، این تعریو به دو قسم حکمت نظری و حکمت عملی اشاره دارد. وی سپس باا اخوان نبوی

جودات هار چاه نیازمندناد اعطاا کارده خداوند به مو»کند که استناد به آیات قرآن این نکته را بیان می

کناد. باه ایان بیاان کاه )همان(. ملاصدرا محکم بودن فعل خداوند را بر همین اساس اثبات می« است

خداوند به هر موجودی دو قوه و استعداد بخشیده است که با یکی کمالات خود را حفظ کند و با قاوه 

ایان دو قاوه و اساتعداد را عشاقی کاه در  و استعداد دیگر به سوی کمالاتی کاه نادارد حرکات کناد.

کناد و کند  عشقی که کمالااتی را کاه دارد حفاظ مایموجودات به ودیعه گذاشته شده است کامل می

-آورد. ملاصدرا از این بحاث نتیجاه مایاشتیاق به دست آوردن کمالات دیگر را در انسان به وجود می

ت کاه در تماام موجاودات سااری و جااری گیرد که حکمت خداوند بر مبنای عشقی تنظیم شده اس

. این نگاه به نوعی عرصاه و (. به نقل از اخوان نبوی(111: 1631، المبدا و المعاد، است )صدرالمتألهین

کناد و تر از آنچه در گذشته وجود داشته مطارح مایگسترۀ حکمت و به ویژه حکمت عملی را افزون

ی سعادت و فضیلت در شامار حکمات عملای اگرچه در مباحث پیشین بحث عمل نیک و خیر و حت

یابد. از این رو پاای مبحاث تری میگیرد اما به نظر در اینجا در هماهنگی با عشق، گسترۀ ژرفقرار می

دهاد و آید. درواقع، عشق، نقطاۀ اوج محبات اسات کاه ر  مایای به میان میمحبت به نحو گسترده
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 آمیزد.حکمت عملی درمی ملاصدرا به نحو بسیار مهمی آن را در ارتباط با

آید ایان اسات کاه نکتۀ دیگری که اینجا در خصوص حکمت عملی و فلسفه سیاسی به نظر می

گوید که در یک قوه انسان کمالاات خاود ملاصدرا از اعطای دو قوه توسط خداوند به انسان سخن می

دهد. شاید بتوان گفات ینماید و در قوۀ دیگری انسان را به سوی کمالاتی که ندارد سوق مرا حفظ می

شوند و چنین کمالاتی در بساتری ها تعریو میآلها و ایدهاین سنخ کمالات عموماً در حوزۀ مطلوبیت

تارین حالات، بااز هام ها و کمالات اخلاقی حتای در فاردیشوند. درواقع مطلوبیتمدنی تحصیل می

رین بخاش فلسافه سیاسای را ترسایم تاتوان مهمکنند. ضمن این که میجنبه مدنی و اجتماعی پیدا می

شاود ها دانست. بنابراین ارتباطی وثیق میان حکمت و سیاسات برقارار مایآلها و ایدههمین مطلوبیت

-شود. از این رو به نظر مایکه در این بخش از آرای ملاصدرا به نحوی آشکار بازتاب یافته و دیده می

ده اسات واجاد اشااراتی ولاو ناآشاکار دربااره رسد در هر کجا ملاصدرا تعریفی از حکمات ارائاه دا

باشد. بنابراین بحث ملاصدرا به یک معنا در حکمات عملای و حکمات سیاسای سیاست و اجتماا می

 اندیشد.است و ایشان صرفاً به یک تلقی تجریدی و انتزاعی از حکمت نمی

مات را باه دو ملاصادرا همانناد دیگار متفکاران حکدر هر حال چنان که پیش از این گفته آمد، 

است. اماا ملاصادرا گذشاته نوآوری در این بخش فاقد کند. از این رو بخش نظری و عملی تقسیم می

در  یاباد امااای که به حکمت دارد که در آن مباحث عملای و سیاسای برجساتگی مایهای تازهاز نگاه

باه ارائاه یاک  یقرآناارف معافرعای مقاصد مقاصد اصلی و ارائه المظاهر الاالهیه به بهانه  رسالۀابتدای 

تواناد متخاذ از ، اگرچه جزییات آن مایطبقه بندیاین رسد به نظر می کهکند اقدام میتازه طبقه بندی 

یافات در آثاار دیگار متفکاران ردی از آن  اسات و ملاصادرامختص  ادبیات رایج باشد اما ترکیب آن

. این در حالی است که تاا کندجدا می از متفکران سلو مذکور صدرالمتألهین را طبقه بندیشود و نمی

ایان ای ندارناد. نیز به این طبقه بندی هیچ اشاارهبعد از ملاصدرا آنجا که نگارنده مطلع است، متفکران 

اند تا به نقل آن مبادرت ورزند و یاا ایان ین طبقه بندی را مشاهده نکردهزیاد یا ا اندیشمندان به احتمال

زیرا طبقه بندی ارائه شاده در ایان اثار، تاا   اندنشدهدر این زمینه درا که متوجه اهمیت و نوآوری ملاص

است. از این رو با توجه به ایان کاه  هم تکرار نشدهآنجا که نگارنده مطلع است، در دیگر آثار ملاصدرا 

ایان طبقاه بنادی  همواره دو کتاب مهم ملاصدرا یعنی اسفار اربعه و الشواهد الربوبیه مورد رجوا بوده،

 ت.مغفول واقع شده اسنظر از سوی متفکران مسلمان  به

-های ملاصدرا و ارائه ترکیب جدیادی از داناشطبقه بندی مذکور حاوی نکات ابداعی و افزوده
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 در صادر مباحاث« معرفات حاق اول»با عناوان له خدا شناسی أمس (1های مهم مورد توجه او است. 

 معااد»ضالع ساوم  (6. شاودمطرح مای« تقیممعرفت صراط مس» اصلسپس  (9. مطرح شده قرار دارد

-کند. اگر معرفت حاق اول باه توحیاد بااز مسألۀ غایت و هدف هستی را طرح میاست که  «شناسی

شود. اصال دیگار ایان گردانده شود، به همراه معاد دو اصل از سه اصل اعتقادی مسلمانان را شامل می

این هر ساه در ال به سمت معاد خواهد بود. که صراط مستقیم نیز مسیر حرکت از معرفت خداوند متع

و رهبار « شاناخت نبای( »1: عبارتناد ازسه گانه دوم و فرعای صد اشمار مقاصد اصلی قرآن است. مق

روش آبادساازی »( یاد دادن 3، باطل شناسی، نقد و هدایت آنها  «شناخت مکاتب انحرافی( »5شناسی  

قاه بنادگی وی و چگاونگی برداشات توشاه و و مراحل سلوک به سوی خادای تعاالی و طری« منازل

مرکب برای سفر آخرت. نبوت که اصل سوم از اصول اعتقادی مسلمانان است، در ایان ساه گاناه دوم 

قرار گرفته است. اما اصل سوم )ششم( درواقع همان حکمت عملای اسات و ساه بخاش عماده ایان 

رت دارد و عباارت اسات از: حکمت را درون خود دارد که توجه باه آن بارای آبادساازی دنیاا ضارو

خودسااازی یااا اخلاااق، ساااماندهی اقتصاااد خااانواده یااا تاادبیر مناازل، اداره جامعااه یااا علاام سیاساات 

 شود.( که به عنوان فلسفه سیاسی هم از آن یاد می1631)صدرالمتألهین، 

روشن است که ملاصدرا موضوا حکمت عملی را در ادامه حکمت نظری طرح کرده و باه ایان 

رسد بر آن است بگوید شرط رسیدن به درجاات و مراتاب عاالی انساانیت، شاناخت ظر میسبب به ن

مراحل شش گانه مذکور است که سه مورد آن به منزله اصول و بنیاد مباحث و در حکمت نظری و سه 

قسم آن به عنوان متمم و ملحقات باید مورد توجه قرار گیرد. از این رو حکمات عملای، بارای تحقاق 

گفته و در شمار ضروریات و مقدمات بحث باید مورد توجه باشد. چنان که خاود صادرا مباحث پیش 

تصریح کرده است تأکید اصلی وی، آبادسازی منزل آخرت است اما آبادسازی آخرت از طریاق توجاه 

گذرد. در واقع به خود، خانواده و جامعه ممکن است و کسب زاد و توشه برای آخرت از مسیر دنیا می

تواند به انسان مساعدت نمایاد کاه زاد و توشاۀ لاق، افزون بر تدبیر منزل و علم سیاست میتهذیب اخ

های سعادت رهنمون شود. از این رو از نگاه صدرالمتألهین درخور آخرت را کسب نماید و به سوی راه

 ت.توجه به عنصر اختیار آدمی و مسأله نظام معاش در کنار نجات معاد از مباحث بسیار اساسی اس

صدرالمتألهین تأکید قابل توجهی بر انسان به مثاباه علات فااعلی قریاب و مباشار دارد و نقاش 

نهد تا بتواند زندگی خویش را سامان داده و پیش ببرد. در نظار صادرالمتألهین زیادی را بر عهده او می

فه، و اساسااً برخلااف فلسا حکمت عملی در ایل و ادامۀ حکمت نظری قابل تحقق و مطالعاه اسات
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حکمت دارای ابعاد نظری و عملی توامان است. چنان که آیت الله جوادی آملی نیز بر این نظار اسات 

.(. 32-33: 1631که هر حکمت نظری، حکمت عملی را باه هماراه خواهاد داشات )جاوادی آملای، 

توان این گونه برداشت کرد که هر حکمت نظری، حکمت عملای ویاژه خاود درواقع از این سخن می

کند. بنابراین حتی اگر اکری از حکمت عملی هام باه میاان نیایاد اماا بایاد در خااطر یز تولید میرا ن

داشت که از این منظر باید به بخش عملی توامان با بخش نظری توجه شاود و مراحای اجرایای شادن 

 آن فراهم گردد. در غیر این صورت ناقص است.

ه عنصار زماان در اندیشاه ملاصادرا و مفهاوم توان به این هم نکته اشاره کرد که باا توجاه بامی

حکمت عملی که مبتنی بر تلقی خاص وی از این مفهوم است، آنچه که انسان بدان عمال کارده و یاا 

تواناد باه خلاق بر آن است که عمل کند با توجه به تعامل اهن با حوادث گذشته و آرزوهای آینده می

تواناد باه اصلی و فرعی مذکور، حکمت عملی می تاریخ مساعدت کند. در واقع بنابر اصول شش گانه

شرایط تعامل با گذشته و تأثیرگذاری بر آینده مورد نظر کمک کند. افزون بر ایان کاه ایشاان در هماان 

کند و بر این نظر است کاه انساان حکایم آغاز اسفار اربعه از حکمت به عنوان ایلاد و ایجاد هم یاد می

 در راستای نظام معاش و نجات معاد نیازمند است باید بپردازد.باید به تولید و ایجاد هر آنچه 

اصاول و معاارف رساد ایشاان طبقاه بنادی نکته مهم در بحث ملاصدرا این است که به نظر می

تاوان گفات نحاوه ایجااد و را بر اساس نگاه ارزشی مطرح کرده است. در غیر این صورت مایقرآنی 

و در مقاصد فرعی قرار داده شده اسات. درواقاع  ع ششمضلتحقق این مباحث از مسیری است که در 

ایان گوناه کناد. آبادسازی دنیا به لحاظ تقدم رتبی در اولویت قرار دارد و انسان از آنجا آغاز مای ۀنحو

باشد که از جسمانی الحادوث شاروا و باه نگاه کردن بر اساس اصول و قواعد حکمت متعالیه نیز می

به این ترتیب شاید نگاه ملاصدرا به اهمیت ارزشی این اصاول و مقاصاد  روحانی البقاب باید ختم شود.

دل  یان جهاانو زیسات ادنیا زندگی  بهتوان این گونه بحث کرد که انسان نباید نهفته باشد. درواقع می

و باه ویاژه قسام ساوم از اصاول راه وصول به مقاصد اصلی از مقاصد فرعی رسد به نظر میببندد اما 

. به ویژه این که حضور نبی نیز در اینجا دیده شده است و او است کاه انساان را باه کندعبور میفرعی 

 دهد.ها پرهیز میبرد و با مبدا و معاد آشنا و انسان را از آسیبسمت سعادت جهت داده و راه می

هر حال طبقه بندی ارائه شده نیازمند آن است که در تبیین حکمت و باه تباع آن در تعریاو  در

متعالیه کاربرد داشته باشد. اهمیت این موضوا از آنجاا اسات کاه در  عملی و حکمت سیاسی حکمت

تاوان بار قیااس تعریو نشده اسات، اماا مای «حکمت سیاسی»اصطلاح آثار حکمای حکمت متعالیه، 
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حکمت و حکمت عملی که در آثار ملاصدرا و دیگران اکار شاده اسات باه ارائاه تعریاو حکمات 

ای به ارائۀ تعریو حکمات بر اساس چنین مقایسهد. گو اینکه برخی از محققان نیز اقدام کرنیز  سیاسی

 شاده اسات کاه گفتهبر طرق استنباط یکی از پژوهشگران بر این اساس  .اندکردهعملی متعالیه مبادرت 

شاود  از آن سامان دهی عقلی و فراگیر اموری اسات کاه از انساان صاادر مای» :متعالیه عملیحکمت 

او ای شعور ای اراده است در جهت  هور اختیاری ربوبیت در حیاات انساانی و تخلاق او  لحاظ که

 (.19: 1632)حسنی، « به اخلاق الهی

 توان گفت این تعریو واجد عناصری است که در نگاه برخای صااحب نظارانافزون بر این می

ن توجه به نگااه معرفتای اشتراوس نیز مورد توجه قرار گرفته است و آلوی معاصر مانند فلسفه سیاسی 

و فهم حقیقت در پرتو حکمت است. ما از این طریق حقایق را از مسیر حکمت و توجاه باه حکمات 

یاابی دساتبرای توان گفت که حکمت لازمه فهم معرفت و شناخت حقیقت و یابیم. بنابراین میمیدر

چناان کاه فهام   توان به حقیقات دسات یافاتبدون حکمت نمیدرواقع، است. ضروری به حقیقت 

 .ممکن استعملی حقایق سیاسی نیز در پرتو حکمت 

و باه  دنیاوی ابعاد ساختن به که است توان گفت حکمت سیاسی متعالیه حکمتیدر هر حال می

 در حاوزۀ فاردی، ساختن ابعاد اخروی و باه تعبیار او نجاات معااد، تعبیر خود ملاصدرا نظام معاش و

 و تزکیاه و دارد توجاه جامع صورت به فرهنگ و سیاست اقتصاد، باطن، و  اهر اجتماعی، خانوادگی،

 .کندهمراه می جامعه مختلو ابعاد و حرکت در انسان انگیزه و اندیشه شکوفایی با را تعلیم

حکمات در فلسافه »برخی از پژوهشگران و بار اسااس برخای از آثاار ملاصادرا بر اساس نظر 

ایان  و بنا کردن و طلب تجدید بنا اسات و ساخت و ساز و نا ر به تغییرو ملاصدرا نا ر به استحداث 

عاالم و آدم دیگاری نشاود تجدیاد  ،تا انساان از این رو 1«.بنای وجود و زندگی انسان تجدید شودکه 

تر این باشد که گفتاه شاود فلسافه ملاصادرا ناا ر باه البته شاید صحیح. گیردبنای جدیدی شکل نمی

ن تعبیر، نسبت و مناسبتی نیز باا آنچاه ملاصادرا در مقاصاد . شاید ایحرکت و حرکت در جوهر است

کند داشته باشد  زیرا در آن تأکید بر آبادسازی دنیاا اسات. شش گانه و به خصوص اصل ششم اکر می

 تر ممکن نیست.آبادسازی دنیا هیچ گاه بدون ساخت بنای جدید و تجدید بنای تازه

 
. دکتر سید مهدی امامی جمعه در مجموعه درسگفتارهای فلسفه علوم اجتماعی حکمت متعالیه به چنین تعبیری 1

کند که به نظر با اصول حکمت متعالیه و به ویژه آنچه در آغاز اسفار اربعه از ایلاد و ایجاد از حکمت اشاره می

 ت. )ر.ک: نرم افزار سها(.سخن گرفته است نیز سازگار اس
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عاصر غرب نیز آماده اسات از جملاه یکای از ای از حکمت در بیان صاحب نظران مچنین تلقی

تواناایی اساتدلال، بصایرت  حکمت توجه نموده کاه عبارتناد از:شش جنبه این صاحب نظران به بیان 

مندی، یادگیری از فکرهای دیگران و پیراماون خاود، قاوه تشاخیص و داوری، باه کاار گارفتن ماؤثر 

ش جنبه بیشاتر ناا ر باه شاخص حکایم (. اگرچه بیان این ش163: 1633)حسینی،  اطلاعات، فراست

های حکمت از نظر ملاصدرا باید گفت معرفات با این وصو در بررسی ویژگیاست و نه حکمت اما 

هاا کاه در شارایط دوازده گاناه رئایس افزون بر این برخی ویژگی .در صدر آن استبه خداوند متعال 

و  که رئیس اول بایاد واجاد آن باشاد تواند در شمار دیگر عناصر ممیزه حکمت باشداول آمده نیز می

های حکیم است و ناه اختصاصاات خاود حکمات. البتاه در میاان حکماای درواقع در شمار ویژگی

های حکمت نائل شد که باه صاورت توان به دریافت برخی از ویژگیمسلمان مانند شهرزوری نیز می

 آشکار در آرای ملاصدرا  هور و بروز نداشته است.

مت حقیقتی است که باید به آن رسید. از این رو بحث حرکت و سایر و نظار حکتوان گفت می

شود. این در حالی است که فلسفه تنها نظری است اما سایر و نظار مان مطرح میاتودر حکمت متعالیه 

در ارتباط هساتند. در فلسافه شود و این دو جدای از همدیگر نبوده و طرح میدر حکمت با همدیگر 

معاد باید طی شود در حالی که در فلسفه مشاب بحث صارفاً  تااست که سیر از مبدا  ملاصدرا بحث این

در حکمت متعالیه بحاث شادن  شود امادر آن تأکید نمی شدن و طی کردنبر و  شودمیمطرح  اییدان

بنابراین عمل هم همراه با نظر باید دیاده شاود. . شودخواه ناخواه به طور جدی مطرح میو طی کردن 

. در حکمت صایرورت هسات ولای در فلسافه نیسات . همچنینسیر و نظر با هم هست ،متدر حک

های حکمای متعالیه معاصر نیز قابل ردیاابی اسات. ای از دیدگاهچنین نگاهی به بحث حکمت در پاره

آمیزد و بار ایان نظار اسات برای فهم حکمت عملی آن را با عنصر اختیار درهم میحائری برای مثال، 

 نویسد:. ایشان میدهدملی در حوزه اختیار معنا میحکمت ع که

 - گفته شده که حکمت به معنی تشبه به کردگار جهان در سیاست و تدبیر و جهاناداری اسات»

منتها به اندازه توان بشری. تفسیر دیگری مدار این تشبه به خالق را افزایش داده و گفته اسات: حکمات 

هان مداری است بلکه تشبه به او در علم و در عمل نیز هسات. نه تنها تشبه به جهان آفرین در عمل ج

و چون هستی انسان سایه هستی خدا است، علم و عمل و تمام صفحات او نیز باید همین سانخیت و 

مناسبت را دارا باشد. و همان گونه که واجب الوجود بالذات، واجب الوجود در تمام جهاات اسات، و 

فحات است، شابیه در اات نیاز بایاد در تماام احاوال و صافات ممکن بالذات هم ممکن در تمام ص
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مشابهت داشته باشد. اما چون صفات اختیاری و اکتسابی در معرض انحاراف اسات، و یفاه تکاوینی 

ی جهال مااده کانسان است که در مشابهت صفات خود با آفرینناده یکتاا بکوشاد، و خاود را از تااری

باه  .992 :1631)حاائری، « علم و عدل الهای را برقارار کنادبرهاند، و در افعال و کردار خویش همان 

 (.933 :1632ثبوت، نقل از 

گیرد و عنصار اختیاار وجاه بنابراین اقتدای به خداوند در سیاست هم از روی اختیار صورت می

شود که انسان باید با اختیار خود از مبادا تاا منتهاا را سایر نمایاد. برجسته حکمت عملی صدرایی می

آید کاه مبتنای بار اختیاار و افعاال و رفتاار در حکمت عملی از آن چیزهایی بحث به میان می درواقع

انسان است. هم اخلاق و خودسازی، هم تدبیر منزل و هم تدبیر مدنی هر سه به اختیاار و فعال انساان 

 یابد و از آن جدا شدنی نیست.ارتباط می

واا آن در حوزه نظار و عمال، باه مبااحثی به هر حال ملاصدرا در ارائه تعریو حکمت و بیان ان

کند. با این حاال ملاصادرا و اصاحاب کند که مطالب او را از سایر متفکران ممتاز و متمایز میاشاره می

اناد و باه نظار در میاان متفکاران مسالمان، حکمت متعالیه به تعریو حکمت سیاسی مبادرت نکارده

سات. از نظار وی مقصاود از حکمات سیاسای شهرزوری به ارائۀ تعریو حکمت سیاسی پرداختاه ا

ای اسات کاه کیفیت معرفت سیاسات فاضله و اصناف و اختلافات آن و شناخت احوال ریاسات متفننه

های جاهله تمیاز داده شاود و کیفیات بقاای دهد به این منظور که از مدینههای فاضله ر  میدر مدینه

 1مدن و حفظ آن بر وجه الیق و اوفق اتفاق افتد.

گیاری از قارآن نمایاد و آن را باا بهارهفزون بر این آن گونه که ملاصدرا حکمت را ترسایم مایا

و خداوناد باه هار کسای کاه  حکمت حقیقتی است که باید به آن رسیدنماید باید گفت که تفسیر می

البته ملاصدرا در بخشی از مباحث خود به تقسیم حکمت به غریزیاه  9کند.بخواهد حکمت را اعطا می

مکتسبیه هم مبادرت کرده است. از نظر ایشان حکمت غریزیه مختص به نباوت و رساالت اسات و  و

 
المقصود من الحکمۀ السیاسیۀ، کیفیۀ معرفۀ السیاسات الفاضله و اصنافها و اختلافاتها و احوال الرئاسات . »1

«. ظها علی الوجه الألیق و الأوفقالمتفننۀ الواقعۀ لتتمیز بذالک عن المدن الجاهله، و کیفیۀ بقاب المدن و حف

 (.911: 1623نقل از اصطلاح نامه فلسفه سیاسی، . به 92: 1635، 1)شهرزوری، ج
 .«الْأَلْبابِ اُولُوا إِلَّا یذََّکَّرُ ما وَ کَثیِراً خَیْراً اُوتِیَ فَقدَْ الْحِکْمۀََ یُؤْتَ مَنْ وَ یَشابُ مَنْ الْحِکْمۀََ یُؤتِْی» :919بقره، . 9
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از این رو بخش نخست کلاً در حوزۀ غیار اکتساابی  1حکمت مکتسبیه مربوط به امامت و ولایت است.

است. بنابراین اکتسابی صرف نیست بلکه به جز تلاش و زحمت و حرکت آزاداناۀ انساان، ماوهبتی از 

 شود.مان مطرح میاتوهم سیر و نظر ضمن این که . شودب خداوند هم تلقی میجان

 در تبیین بیشتر حکمت غریزی و مکتسبه در فرهنگ اصطلاحنامه فلسفی ملاصدرا آمده است که:

 شاریعت و حکمات از مقصاود بلکه و نیست الهیه حقه شرایع مخالو حکمت گوید ملاصدرا»

 وحاى راه از گااهى امار ایان و باشد او افعال و صفات و اوندخد شناخت همان که است یکى دو هر

 کساانى نامناد. ولایات و حکمات کاه کسب و سلوک طریق به گاه و نبوت و رسالت و شودمى انجام

 باشاندنماى قادر و باشندنمى واقو حکمت و شریعت روح به که دانندمى شریعت مخالو را حکمت

 و حکمات بار را شاریعت تواننادنماى و کنناد مقایساه حکماى و عقلى احکام با را شرعى خطابات

 و واردناد شارا احکاام در که باشندمى هایىانسان بسا چه که چرا دارند عرضه شریعت بر را حکمت

 هار خداوند و واردند قسمت دو هر به انداللهَّ عند من مؤید که کسانى بالعکس، و خبرندبى حکمت از

 (.911: 1612سجادی، « ).است کرده هاآن نصیب را بخش دو

در باب نسبت سنجی و مقام و ارزش هر کدام از حکمت نظری و حکمت عملی گفتنای اسات 

 عمال وسایلۀ عملاى حکمات زیارا عملى است  حکمت از اشرف نظرى که از نظر ملاصدرا حکمت

 عمال و اسات، عمال از ادون عملاى حکمت است. پس چیز خود آن از ادون چیز هر وسیله و است،

 کاه] اسات نفاس نظریاّه قاوهّ مکملّ نظرى حکمت تفاوت دیگر آن که. است معارف به علم از ادون

 . تفااوت ساوم[است نفس سافله جنبه که است عملیهّ قوهّ مکملّ عملى حکمت و است آن عالیه جنبه

 حکمات از و شاودماى حاصال عباد خالق صنع در تدبرّ و معاد و مبدا به علم نظرى حکمت از آن که

البته اکر این تمایزهاا از  .(21: 1615گردد )حسینی، مى حاصل معاد نجات و معاش نظام به علم عملى

سوی ملاصدرا در تمایز میان حکمت نظری و حکمت عملای منافااتی باا تواماان و همزماان دانساتن 

حکمت به نظری و عملی ندارد. با این حال شاید بتوان گفت ملاصدرا به رغم ایان تماایزی کاه میاان 

 
 صاحب احکام و قضایا در نفس که است آن غریزیهّ حکمت و -مکتسبه هم و باشدمى غریزیهّ هم حکمت و. 1

 تفاوت آن در را نفوس و. مکتسبه حکمت براى است اوّل استعداد غریزیهّ حکمت این و. است درست راى

 شده اشاره آن به که باشند،مى نبویّه قدسیهّ نفس مقام در آن از عالیه درجه در بعضى آنکه حتّى هست، بسیار

 به که پلیدى نفس است آن مقابل و ،(65: نور) نارٌ تَمْسَسهُْ لَمْ لَوْ وَ بُیضُیِ تُهازَیْ یَکادُ: تعالى حق قول در است

 (.95: 1615  )حسینی،. بردنمى نفع هم معلّم تعلیم
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شمارد اما این تمایز به لحاظ ماهیت این دو است و الاا ایان هار نظری و حکمت عملی برمیحکمت 

 شمارد.دو را همراه با یکدیگر در نظر گرفته و توامان و همراه می

 آن پاذیرش اساتعداد و حکمات تحصایل باراى اما این پرسش همچنان قابل طرح است که آیا

 اخلااق، حسان مازاج، اعتدال: گویدمی چنین اختصار هدر این زمینه ب شهرزورى وجود دارد؟ شروطى

 اینهاا هماه باا و اسات حکمات قبول استعداد شروط جمله از کشفى اوق عالى، حدس فهم، سرعت

 کاه چناان است، حکمت به راهنما نورى چنین و بخشد روشنى دائما که باشد قلب در الهى نورى باید

البتاه ملاصادرا در اینجاا  .(93: 1635مصحح، دمه مق است )شهرزوری، خانه در چه هر راهنماى چراغ

رای خاص خود را دارد و به رغم سخن شهرزوری بر این نظر است که این نوا از حکمت بر اسااس 

توان گفت همان نوا دوم مکتسبه اسات در مقابال غریازی. او در افتد و طبعاً مینظر و برهان اتفاق می

کند اما بر این نظر است که این تعااریو کاه در ا نقل میبیانی ضمن این که تعاریو مختلو حکمت ر

افتد و طبیعتاً آنچه خداوناد باه انساان اعطاا شود از طریق نظر و برهان اتفاق میافراد انسان حاصل می

 نفاس اساتکمال آنکاه مثال -انادگفتاه حکمت تعریو در قوم آنچه و»کند چنین حکمتی نیست: می

 وساع قادر باه گماان، و تقلید به نه برهان و تحقیق روى از ودات،موج حقایق معرفت به است انسانى

 شاأنه  جالّ بارى به تشبهّ براى بشریتّ طاقت حسب به عقلى نظمى است عالم نظم آنکه مثل و انسان 

 علیاه ماا و نفساه فاى الوجود علیه ما کیفیتّ شودمى مستفاد آن به که نظرى است صناعتى آنکه مثل و

 عقلاى گاردد عاالمى و شود کامل نفس آنکه تا ملکات، تحصیل و نظریاّت تساباک حیثیتّ از الواجب

 بشاریهّ طاقت حسب به آن و گردد، مستعد را کامله سعادت حصول سبب آن به و موجود، عالم مشابه

 اسات حکمات از قسام آن رسم بیان ایشان مراد که است این  اهر -تعریفات این امثال و بود بایدمى

 تقسایم عملاى و نظارى باه کاه است همین و. برهان و نظر به شد تواندمى حاصل انىانس افراد در که

 وجاوه ضامن در آنچه بود با نخواهد ملائم باشد اطلاق سبیل بر حکمت بیان ایشان مراد اگر و .کنندمى

 را خاود نفاس کاریم کتااب از موضاع چناد در تعالى و سبحانه حق که آورندمى حکمت شرف بیان

 (.26: 1615)حسینی، « است فرموده وصو حکمت به را اولیا و انبیا و است نامیده حکیم

با این نگاه آنچه به عنوان حکمت نظری و حکمت عملای مطارح اسات هماه در زمیناه داناش 

اکتسابی قابل تحلیل است. از این رو چنین دانشی قبض و بسط خواهاد یافات و طبیعتااً باا توجاه باه 

 و نفاس انتقال نظرى حکمت غایت» ر خواهد یافت. از نظر صدرالمتألهینالزامات و نیازهای زمانه تغیی

تاوان (. باه هماین نسابت مای134 :1616، 9ج )سجادی،« کامل بمراتب ناقص مراتب از است او سیر
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گفت حکمت عملی نیز انتقال و ارتقای جسم و سیر او از مراتب و وضاعیت ناامطلوب باه مراتاب و 

 ت عملی و فلسفه سیاسی است.وضعیت مطلوب است که کار حکم

 اسااس بار کاه اسات متعالیاه معرفتای سیاسی حکمت از مراد گفت توانبر اساس آنچه آمد می

و  اوصااف سااختن پیااده و الگوگرفتن بر مبتنی هم عملی لحاظ به استدلال سامان یافته است. و برهان

 دیگار، عباارت باه. اسات جامعاه گونااگون سااحات و سطوح ابعاد، در الحسنی اسماب و اخلاق الهی

 شاکل الهی اسمای و اوصاف به اتصاف و تشبه را آن اساس که است حکمتی سیاسی متعالیه، حکمت

ای، گوشاه در بنشساته دنیایی است که حکیمی ساختن به صرفاً و نیست مفاهیم در محصور و دهدمی

و فعاالی برعهاده دارد  ندارد بلکه در پی ساختن حکیمی است که در قضایای اجتماعی نقش مؤثر نظر

 تواند به سازندگی مبادرت ورزد.و می

 

 نتیجه گیری

ایدۀ اصلی مقاله حاضر بر مفهوم حکمت متمرکز شاد و دیادگاه ملاصادرا و برخای از حکماای 

حکمت متعالیه در تبیین این مفهوم ارائه شد. این نظر به تفصیل در مقاله مورد توجه قرار گرفت که باه 

اه به مفهوم حکمت در آثار خود ملاصدرا قابل ردیابی است. از این رو تصاریح شاد ترین نگنظر جامع

که در نگاه ملاصدرا، حکمت باید بتواند به تنظیم نظام معاش و نجات معاد بپردازد. از ایان نظار اساسااً 

رسد کاه شود. با این نگاه به نظر مینقش اصلی حکمت در تبیین نظام معاش و نجات معاد خلاصه می

منظر ما به حکمت و به ویژه حکمت متعالیه کاملاً باید متحول شود و انتظار از ایان حکمات را نسابت 

دهد. درواقع حکمات بایاد در ماتن زنادگی حضاور به بسیاری از مسائل اجتماعی و سیاسی ارتقا می

ت متعالیاه نظیار ها بپردازد. این نگاه البته با مباحث دیگر حکمداشته باشد و به تنظیم نظام معاش انسان

مبحث جسمانی الحدوث نیز سازگاری دارد. طبیعتاً با این منظر، باب بسایار وسایعی در طراحای نظاام 

تار انساان باه خادمت های حکمت برای ارائۀ زندگی مطلوبشود و  رفیتها مفتوح میمعاش انسان

 شود.گرفته می

است وضاعیت مطلاوب در یاک از آنجا که فلسفه سیاسی به وضعیت مطلوب نظر دارد و بر آن 

جامعه را ترسیم نماید بدیهی است که انتظار ما از حکمت سیاسی متعالیاه آن باشاد کاه بتواناد چناین 

تواند وضاعیت مطلاوبی اسات باشاد کاه در ایان وضعیتی را ترسیم نماید. آنچه بیان شد به نوعی می

خلاقیات سااز او در نگااه باه حکمات شود. از این رو نگاه به انسان و توجه به ابعااد فلسفه ترسیم می
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تواند بخشی از وجوه وضعیت مطلوب را برای ما روشن نمایاد. در ایان حکمات انساان در عملی می

حال شدن است و باید توجه داشت که جهت مندی و غایت این شدن به چه سامت و ساویی اسات. 

سات کاه بتواناد سامت و تواند به این جهت مندی کمک کند، بحاث اراده و اختیاار انساان اآنچه می

سوی سعادت و شقاوت را مشخص نماید. با توجه به مبحث حکمت و تعریفی کاه از حکمات ارائاه 

شد باید توجه داشت که عنصر خلاقیت و سازندگی انسان با توجاه باه اختیاار و ارادۀ او محلای بارای 

 یابد.بروز و  هور می
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